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 چکیده 

 شهیندمربوط به آن ا يها انیو بن یمبان يسر کیدر تمام علوم از  یو استحکام هر قاعده علم شیدایظهور، پ
 یم یو مدن يفریک يها یدر دادرس ی. قاعده موسوم به ردّ دادرس که از قواعد مهم و اساسردیگ ینشأت م

 یدادرس نییاز قانون آ 425تا  421 داراده قانونگذار در وضع موا نیکند. آخر یم تیمهم تبع نیاز ا زیباشد ن
 رشیباشد و ضمن پذ یم یو انقلاب در امور مدن یعموم يدادگاهها یدادرس نییقانون آ 91و ماده  يفریک

 هیکتطرفانه با  یعادلانه، منصفانه و ب یدادرس تیآن در جهت تقو يها انیبن یصائب عقلان شهیو اند یمبان
گرفته  قرار یعلم لیتحل یمقاله مورد بررس نیو برائت بوده که در ا التعد ،یطرف یب ،یبر اصول استقلال قاض

 است.
 

 عدالت، اصل برائت. ،یطرف یاصل ب ،یردّ دادرس، استقلال قاض واژگان کلیدي:
 
 
 

                                                        
 habibi.vakil@gmail.com واحد قائمشهر یگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلام یعلم ئتیعضو ه - 1
  (نویسنده مسئول) بیاد یدولت ریغ یگروه حقوق موسسه آموزش عال یعلم ئتیعضو ه - 2
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 مقدمه : 
یکی از اصول مترقی در دادرسی هاي عادلانه و بی طرفانه موضوع ردّ دادرس در مفهوم عام 
می باشد. چه اینکه در حقیقت مقصود، ردّ قاضی رسیدگی کننده به پرونده چه در مرحله 
تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله صدور حکم در دادرسی کیفري می باشد تا بر این اساس 

أي صادره اعتماد نموده و با پذیرش آن اهداف و کارکرد اصلی نهاد قضایی در جامعه به ر
میان آحاد افراد به منصه ظهور رسیده و عدالت نسبی جهت اجراي نظم، امنیت و آرامش در 
جامعه محقق و فراهم گردد. یکی از دلایلی که می تواند در جهت تحکیم و تنسیق این قاعده 

آن در دعاوي کیفري و حقوقی انکار ناپذیر می باشد و از قواعد حقوقی که اهمیت و کاربرد 
مشترك دادرسیهاي کیفري و مدنی به حساب می آید، دانستن مبانی و بنیانهاي موضوع ردّ 
دادرس می باشد. با نگاهی به مبانی این موضوع به اهمیت قاعده و دغدغه واضعان اندیشمند 

 این امر بیش از پیش واقف می گردیم.

 قاضیاستقلال  -1

ید ااستقلال قضایی به حیث یک موضوع تشکیلاتی و ساختاري و به صورتی که ب لاًاصو
است. با توسط قانون اساسی و سایر قوانین هر جامعه مشخص، تضمین گردد، شناخته شده

مربوط به شخص  ًلاوجود این، استقلال قضایی داراي بعد وجنبه دیگري نیز هست که اصو
ل استقلال قضایی که از آن تحت عنوان استقلال گردد. جنبه اوّ ل فردي او میقاضی و استقلا
شود، مستقیما ناظر به اصل تفکیک قوا است و بنابراین هرگونه مداخله و نهادي یاد می

ه به حیث یک ارگان مستقل ئیتاثیرگذاري غیر مجاز توسط سایر ارگانهاي دولتی بر قوه قضا
کند. نقطه و کانون مرکزي استقلال نهادي، جلوگیري از مداخله خارجی در دیگر را منع می
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ثیر مجرد قوه مجریه أباشد. در چارچوب قانون اساسی، قوه قضاییه زمینه تامور قوه قضاییه می
گذار را اعمال کند و قوه و مقننه است. براي مثال این قوه ملزم است قوانین مصوب قانون

توجه در انتصاب قضات دارد. مداخله و تاثیرگذاري بر قضات ممکن مجریه نیز نقشی قابل 
است توسط سایر اعضاي قوه قضائیه صورت گرفته و در نتیجه استقلال فردي قضات را با 

 خطر مواجه نماید. 
طرفی قضات داراي اهمیت کمتري نیست. صرف نظر از اسقلال قضایی، موضوع بی

 نسبت به طرفین دعوا است. قضایاي حقوقی باید طرفی مربوط به حالت ذهنی دادرسبی
م قرار گرفته جود در آنها و مطابق قانون مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیصرفاً بر مبناي وقایع مو

هر قاضی  ها مبتنی بر واقعیات و مبري از هرگونه جانبداري اتخاذ گردد.و در نتیجه تصمیم
 لاف نمایان سازد.طرف بوده و آن را در بررسی هر اختباید بی
نظر از خطرات معنوي و اخلاقی که همواره در کمین قضات است و آنان را در صرف«

کشاند، خطرات مادي و اجتماعی نیز یک لحظه از اوج عزت و شرافت به ورطۀ دنائت می
ها و صدور احکام گیريکند. جهتدستگاه قضایی و مراتب اعتبار آنها را تهدید می

هاي قضایی ایجاد دشمنان زیادي را در تمام گروهها و طبقات براي دستگاهخواهانه، عدالت
بینند براي مندان و متنفذین جامعه که خود را در زمرة محکومین قضایی مینماید. قدرتمی

هاي خود در قالب اقتدار، نفوذ، رابطه، نشینند و از تمام تواناییکار نمیحفظ منافع خود بی
تقوا با استفاده از امکانات زمامداري که کنند. زمامداران بیاستفاده می تهدید و حتی تطمیع

نمایند، دستگاههاي باشد امر قضا را به راحتی از مسیر خود منحرف میدر اختیارشان می
مجریه در بسیاري از موارد با مطرح کردن منافع و مصالح عمومی در عمومی و به ویژه قوه 

گی نموده و حتی به فرض صدور حکم محکومیت نسبت به آن قضائیه ایستادمقابل قوه 
 »1کنند.تمکین نمی

                                                        
شمی، 1 سلامی ،  )1383سیّدمحمّد (. ها سی جمهوري ا سا صاف از دیدگاه قانون ا سی مفاهیم عدالت وان برر

 .373، ص، تهران، گرایش.اوّلایران، مجموعه(حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت)، چاپ 
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گیري در خصوص وقایع باید تصمیم 2بر اساس اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی،«
فقط بر مبناي دلایل صورت گیرد و وقایع نیز باید بر اساس قوانین قابل اجرا مورد توجه 

محدودیت، تطمیع، فشار و تهدیدي از سوي هیچ بخشی نباید قرار گیرند. هیچ نوع دخالت، 
طرفی قوه وجود داشته باشد. همچنین، دادرسان باید به روشی عمل کنند که استقلال و بی

 »3قضاییه و نیز شأن مقام ایشان را تامین کند.
ء رسد که براي این که دادرسان بتوانند استقلال خود را حفظ نمایند و در آرابه نظر می

هاي اخلاقی والا تأثیر اشخاص حقیقی و حقوقی قرا نگیرند باید داراي صلاحیتخود تحت
هاي تجربی و تخصصی بالایی باشند و این امر باید در زمان تعیین دادرسان لحاظ و قابلیت

شود و در واقع جزء شرایط لازم براي تصدي امر قضا باشد. به عبارت دیگر دادرسان براي 
استقلال خود را حفظ کنند باید داراي دو دسته شرایط باشند یکی شرایط اخلاقی  اینکه بتوانند

ویژة  المللی و دادگاهو دیگري شرایط علمی، این نظر در اساسنامه دیوان کیفري بین
 4یوگسلاوي سابق و رواندا نیز مورد تأیید قرارگرفته است.

برخوردار است چراکه  بیشتريالمللی از اهمیت هاي بیناستقلال دادرسان در دادگاه
تعیین و  و چگونگی آییند و با توجه به این که نگیربیشتر تحت فشارهاي خارجی قرار می

سازي حفظ و تأمین استقلال آنان دارد. لذا اي در فراهمانتخاب دادرسان نقش تعیین کننده
المللی م بینخاص براي انتخاب این دادرسان در محاک آیینبراي تضمین استقلال دادرسان 

 اند.تعیین کرده
اند، لیکن یکسانی پیروي نکرده آیینالمللی از روش و هاي کیفري بینهرچند که دادگاه«

توان روند تکاملی را در این زمینه مشاهده المللی میبا نگاه به مقررات محاکم کیفري بین

                                                        
 1985دسامبر  13سازمان ملل متحد سندي موسوم به اصول بنیادین استقلال قضایی را در . مجمع عمومی 2

 به تصویب رساند.
قانو1388دهقانی، علی( .3 ـــایی ایران در پرتو تحولات  ظام قض قاضـــی در ن ـــتقلال  گذاري، مجله ن)، اس

 .84، تابستان، ص15هاي حقوقی، شماره پژوهش
سنامه دیوان 36مادة  3. بند 4 سا سابق و مادة  13المللی کیفري، ماده بین ا سلاوي  سنامه دادگاه ویژه یوگ سا ا

 اساسنامه دادگاه ویژة رواندا. 12
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قضات و دادگاه پیش اي که به سمت تضمین و تقویت هرچه بیشتر استقلال کرد. به گونه
 »5رفته است.

 طرفیبی -2

طرفی نقش بنیادین در دادرسی دارد و از لوازم از میان حقوق یا اصول دادرسی، اصل بی«
گذاري و دادرسی است. به طوري که فقد این وصف در سیستم دادرسی، سایر اوصاف حق

سایر حقوق را دهد و چه بسا الشعاع قرار میدادرسی یا حقوق اصحاب دعوي را تحت
معنا و از مفهوم خود تهی سازد. توضیح این که وقتی از حق افراد در دسترسی به دادگاه بی

یم، لازمه و پیش شرط این حقوق، یگویا حق دادخواهی یا حقوق دفاعی متهم سخن می
طرف بودن دادگاه یا سیستم دادرسی کیفري است و الا، صرف این که افراد به دادگاه بی

طرف نبوده یا تضمینی براي این وصف نباشد، برحق داشته باشند ولی آن دادگاه بیدسترسی 
اي مترتب نخواهد بود و حقوق دفاعی متهم، جنبه تشریفاتی و صوري دادخواهی عملاً فایده

به خود گرفته و چه بسا تأسیسات قضایی به ابزاري براي توجیه یا پوشش مظالم دادرسی 
طرفی جزء اصول بنیادي دادرسی است و در مشروعیت دادرسی و تبدیل شود. لذا اصل بی

تأمین امنیت قضایی نقش راهبردي دارد و به همین دلیل است که در فرایند دادرسی اصحاب 
توان در حرکات و سخنان آنان دعوا همیشه دغدغه نقض آن را دارند. و بیم نقض آن را می

 »6مشاهده کرد.

 طرفیمقایسه استقلال و بی -3

طرفی حسب مورد ناظر به ساختار قوه قضاییه یا خصوصیت افراد است. از استقلال و بی«
طور که حفظ طرفی شود همانیک طرف نقض استقلال ممکن است منجر به نقض بی

                                                        
، تهران، شــهر دانش، اوّلالمللی، چاپ )، دادرســی عادلانه محاکمات کیفري بین1389فضــائلی، مصــطفی(. 5

 .221و220صص
 .33، ص ، تهران، شهر دانشاوّلطرفانه در امور کیفري، چاپ دادرسی بیزواره، مرتضی، . ناجی6
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طرفی ممکن است موجب حفظ استقلال شود و از طرف دیگر الزاماً حفظ استقلال موجب بی
 »7طرفی نیز الزاماً ناشی از نقض استقلال نیست.طرفی نیست همچنان که نقض بیحفظ بی

باشند؛ مفهوم استقلال به فقد طرف مبین دو مفهوم میدر نگاه دیگر صفات مستقل و بی«
به موضع  طرفی اساساًکند، در صورتی که مفهوم بیرابطه بین قاضی و دستگاه اداري اشاره می

این دو مفهوم متمایزند ولی اغلب متفقاً و دعوا توجه دارد اگر چه  قاضی در رابطۀ با طرفین
گیرند. منظور از هر دو مفهوم، جلب اعتماد بدون مرز مشخصی بین آنها مورد بررسی قرار می

اي براي حفظ خود وسیلهقاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت بوده و استقلال به خودي
اي تعریف کرد که در آن به دهتوان کلاً به عنوان قاعباشد شرط استقلال را میطرفی میبی

عدم ارتباط بین قاضی و اشخاص دیگري تصریح شده باشد که به موجب قانون یا بالفعل 
 »8داراي اختیاراتی باشند که بتوانند در برخی تصمیمات وي تنزل بوجود آورد.

هاي نهادین ارگان قضایی اشاره دارد تا به خصوصیات شخصی استقلال بیشتر به جنبه«
که بیشتر به تجربیات و خصوصیات طرفی آن است آن. مقتضاي مفهوم بی د تشکیل دهندةافرا

طرفی عدم شخصی افراد عضو دادگاه وابسته است تا سازمان و تشکیلات وارگان قضایی. بی
تعصب است حال آنکه استقلال عدم تعهد است. در استقلال مصونیت اصولاً در برابر عوامل 

ی که یک حالت ذهنی و روانی است مصونیت از عوامل درونی طرفخارجی است ولی بی
 »9گیرد.تأثیر شرایط خارجی شکل میاست، که البته گاه تحت

 طرفی قانونبی -4

طرفی کلی دادگاه به معنی عدم جانبداري نهادینه شده از یک اندیشه، تفکر، مکتب یا بی«
گذاران یک ارگان قضایی، بنیان گرایش حقوقی در ارگان قضایی است. گاه ممکن است اساساً

                                                        
 .90ص،  زواره، مرتضی، پیشین. ناجی7
 .60، مهر و آبان، ص47طرفی قضات، مجله قضاوت، ش)، استقلال و بی1382. ساکوچی، آندره(8
 .215. فضائلی، مصطفی، پیشین، ص9
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اي طراحی و تعیین کنند که نسبت به یک مکتب یا گرایش هاي آن را به گونهآیینساختار و 
 »10حقوقی یا سیاسی خاص متعصب باشد.

شود که قاضی عادل، کسی است که براساس در مورد عدالت قضایی معمولاً گفته می«
قانونی که ریشه در  .عادلانه بودن خود قوانین است طرفانه عمل کند. امّا مسألۀقانون و بی

عدالتی است. عدالت گسترة عمومی ندارد و یک جانبه وتک ذهنی است، وخودش مظهر بی
 »11تر عدالت قوانین است.قضایی به معناي عدالت اجرایی است و خود جزیی از قضیه بزرگ
ر دت. تصور جانبداري باور کلی بر این است که قانون منادي حق واجراي عدالت اس

ماعی، بطن و مفاد قانون، از یک نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده، ملیت، ریشه اجت
رسد. مگر ممکن است ثروت، ولادت و یا هر وضعیت دیگر بسیار دور از ذهن به نظر می

طرفی بی ضود ناقها بدان پناه می آورند خکشیآنچه که آحاد جامعه از شر مظالم و حق
طرفی و عدالت است و نفوذ عنصر جانبداري به هر شد. به عبارتی شناسنامه قانون، بیبا

آوردي جز عدم اعتماد و برد و رهنحوي مشروعیت قانون و دستگاه قضا را زیر سؤال می
 اطمینان به سیستم قضایی نخواهد داشت.

در به ذهن متبا طرفیطرفی دادرس اوّلین مفهومی باشد که از تأمل در مفهوم بیشاید بی
گردد. تردیدي در این وجود ندارد که شخص دادرس در جلسۀ رسیدگی و امر صدور می

طرفی عاملی نیست که فقط به این امر اختصاص طرف باشد، امّا خصیصۀ بیحکم باید بی
شرط ظهور طرفی باید در فرآیند دادرسی حاکمیت داشته باشد و لازمه و پیشیابد. بلکه بی

 طرفی قانون است.قضایی، بیطرفی بی
دهد، چرا که در بسیاري طرفی را به قاضی آموزش میگر، نقض بیگذار تبعیضقانون«

از موارد، به جهت مکانیکی شدن ذهن قضات در نتیجه اشتغال روزمره به امر صدور حکم، 
ذا گاهی بخشد. لشود و به اعلامات وي، مقبولیت مطلق میگذار میقاضی مأمور مطلق قانون

احتمال این هست که در صورت رفع تبعیضات قانون در نتیجۀ اصلاحات قانونی،  حتی

                                                        
 .244. فضائلی، مصطفی، پیشین، ص10
)، فلســفه عدالت، مجموعه (حقوق بشــر و مفاهیم مســاوات، انصــاف و عدالت)، 1383حســن(. بشــیریه، 11

 .53و  54گرایش، تهران، ص
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 چنان به جهت تأثیر رسوبات ذهنی قبلی، ناخودآگاه جانبدارانه مبادرت به صدورقضات هم
 12»نمایند.رأي 

 طرفی دادگاهبی -5

طرفی قضات، معنی و بیا از طرفی دادگاه جدگونه به نظر برسد که بیشاید در ابتدا این
طرفی قضات است. در این طرفی دادگاه همان بیمفهومی ندارد، به عبارت دیگر منظور از بی

اي عمیق بین این دو وجود دارد و همین امر، سبب دشواري توان گفت که رابطهخصوص می
طرفی یگردد، لیکن دقت کافی در موضوع، تمایز ظریف میان دو مقوله بتفکیک میان آنها می

 سازد.طرفی قضات را قابل درك میدادگاه و بی
طرفی دادگاه به معناي عدم جانبداري نهادینه شده، از یک اندیشه، تفکر یا مکتب و بی«

طرفی دادگاه، ترین معیار و تضمین براي بیمهم» 13گرایش حقوقی در ارگان قضایی است.
 باشد. همان استقلال دادگاه می
طرفی دادگاه کمک کند، عدم محدودیت صلاحیت واند به تأمین بیتمورد دیگري که می

باشد. زیرا در صورت محدود کردن صلاحیت دادگاهی به جرایم دادگاه به جرایم خاص می
 هاي انقلاب حاکم است.شود. مانند آنچه در دادگاهطرفی نقض میخاص، آشکارا اصل بی
طرفی در ی عادلانه، صرفا در بیهاي امروزي در برگزاري دادرسمعیارها و شاخص

طرفی از جانب شخص دادرس در رسیدگی به دعوا در واقع و ساختار دادگاه و رعایت بی
طرفی که طرفی یا به عبارتی معیارهاي عینی در رعایت بینفس امر نیست، بلکه ظواهر بی

نیز باید  گرددموجب برانگیخته شدن اعتماد عمومی به دستگاه قضا و سیستم دادرسی می
گذاران، جهات ردّ دادرس را در حقوق بسیاري رعایت گردد به همین جهت است که قانون

بینی کرده و دادرسان را مکلف ساخته اند که در این هاي حقوقی پیشاز کشورها و سیستم

                                                        
سن(12 سا، مح شد حقوق جزا و )، بی1384. پار سی ار شنا سی کیفري، پایان نامه، کار ضی در دادر طرفی قا

 .34سیاسی دانشگاه تهران، ص شناسی دانشکده حقوق و علومجرم
 .244صطفی، پیشین، ص. فضائلی، م13
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گونه موارد از رسیدگی به دعوا خودداري نمایند، اگر چه یک دادرس ممکن است در این
 گیري و اظهارنظر کند.طرفانه و بر مبناي عدالت تصمیمبی موارد نیز

 طرفی قضاتبی -6

شود که وي نباید نسبت به قضیه طرفی دادرسان در رسیدگی به دعاوي از این ناشی میبی
داوري باشد. و به خود اجازه ندهد که تحت تأثیر عوامل خارج  مورد رسیدگی دچار پیش

اي و گرایشات درونی، همچون تمایلات می، تبلیغات رسانهاز پرونده مانند احساسات عمو
خود رأي  عاطفی، تعلقات خانوادگی، قومی، نژادي، عقیدتی و غیرآن قرار گیرد. بلکه نظر و

را بر استدلالهاي عینی مبتنی بر آنچه طی دادرسی ارائه شده استوار سازد. به همین خاطر 
ق.آ.د.م به  91و در ماده 1392مصوب سال  .د.كق.آ 425تا  421مواد  ازگذار است که قانون

در  ق.آ.د.ك و 421 هماد (ت)دادرس اشاره نموده است بخصوص این که در بند ردّ  جهات
نظر ماهوي سابق دادرس اشاره کرده است و دادرس را  ق.آ.د.م به اظهار 91بند (ك) ماده 

 منع کرده است. داوري، از رسیدگینظر ماهوي سابق و داشتن پیش در صورت اظهار
قاضی فرشته نیست او نیز همانند سایر افراد انسانی، خود داراي علایق، احساسات، 

تواند فارغ از همۀ باشد و در حین دادرسی نمیتعلقات خانوادگی و اعتقادات خاص می
پذیري یا جانبداري قاضی همواره کار آسانی نیست. حتی هنگامی ها باشد. البته احراز تأثیراین

العاده شود احراز جانبداري وي فوققضایی با بیان استدلال و دلائل ارائه میرأي  ه یکک
توان مسأله جانبداري قاضی را مطرح کرد این موضوع در دشوار است و تنها زمانی می

 رفتارش طی دادرسی یا در محتواي حکم نمایان گردد.
هایی متناسب تدابیر و تضمینطرفی دادرس، بی براي رفع یا کنترل عوامل تهدید کننده

لازم است. یکی از این تدابیر که در طی انجام محاکمات در هر مورد خاص باید رعایت 
ساماندهی دقیق فرایند انتصاب وتصدي قضایی « باشد.دادرسان میردّ  گردد، رعایت موارد

د نظر در ترین اهداف مورتواند کمک شایانی به این مقصود بکند. در واقع یکی از مهممی
طرفی دادرسان خاص براي گزینش و انتصاب دادرسان، تضمین بی آیینتدوین شرایط ویژه و 

طرفی علاوه بر این که در عمل باید رعایت شود در ظاهر نیز باید به نظر باشد. بنابراین بیمی
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ي برسد. به عبارت دیگر اجتناب از جانبداري نمایی به همان اندازة اجتناب ازخود جانبدار
ها براي اي از شرایط و تضمینبراي همین است که دسته »14براي دادرسی اهمیت دارد.
اي دیگر براي آن است که دادرس طرفی در عمل است و دستهاطمینان نسبت به رعایت بی

 طرف به نظر برسد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و بر هم تأثیر متقابل دارند.بی
کند منع اشتغال به هرگونه فعالیتی است که درسان کمک میطرفی داامر دیگري که بی

هاي مؤثري ها نیز تضمینطرفی او ناسازگار است. لذا این گونه ممنوعیتبا استقلال و بی
 رود.براي این منظور به شمار می

 طرفی دادستانبی -8

این  شود ممکن استبا توجه به این که در دعاوي کیفري دادستان طرف دعوا محسوب می
آید که قضایاي عنوان متناقض نما به نظر برسد. چنین تصوري از آن فضاي ذهنی بر می
کند و دادستان را کیفري را دعواي میان دادستان از یک سو و متهم از سوي دیگر ترسیم می

نماید. کوشد تا محکومیت طرف مقابل را تضمین کند، معرفی میخصم متهم و کسی که می
 است.» طرفطرف بی«به معنی » طرفان بیدادست«پس تعبیر 

تواند باشد؟ دادستان طرفی دادستان با توجه به نقش و وظایف او چه میمفهوم بی«
وظیفه تحقیق در مواردي را برعهده دارد که براساس اطلاعات معتبر به دست آمده معقول به 

در نتیجه  رسد. برخی جرایم تحت صلاحیت دادگاه واقع شده است و چنانچهنظر می
تحقیقات اطمینان به وقوع جرم حاصل گردد پروندة امر را که حاوي اسناد و مدارك حاکی 
از جرم و مسئولیت متهم است به دادگاه ارجاع دهد. علاوه بر این دادستان در فرایند کیفري 
نباید تنها هدف و اهتمامش تضمین محکومیت متهم باشد، بلکه باید بکوشد، ضمن رعایت 

لیه حقوق مظنونان و متهمان فقط به آنچه مقتضاي وقایع و دلایل حقیقی و معتبر و دقیق ک
 »15مبتنی بر موازین و قواعد حقوقی است، اعتماد و بسنده کند.

                                                        
 .249. فضائلی، مصطفی، پیشین، ص 14
 .257، صمنبع پیشین. 15
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طرفی شخصی به واسطۀ شرایط اخلاقی و شخصیتی دادستان و نیز همکارانش تا حدودي بی«
گرایشات و تمایلات شخصی در هیچ کسی زیادي قابل تضمین خواهد بود. اما از آنجا که 

ها و کن کردن نیست، جلوگیري از بروز جانبداري در رفتار دادستان به تضمینقابل ریشه
 هاي عینی نیازمند است. در انتخاب یا انتصاب دادستان همچون قاضی باید ویژگیکنترل

  »16طرفی درنظر گرفته شود.عالی اخلاقی و شایستگی و بی
 ر باشد.طرفی دادستان در عمل بسیار دشوارسد بیمینظرم این استدلالات بهبا وجود تما

 عدالت -9

ترین مفهوم در حوزة روابط انسانی باشد. عدالت در طول تاریخ معرفت عدالت پیچیده«
بشري به عنوان ایده و ارزشی مطلوب مورد توجه بوده است. در واقع با توجه به این که 

شناخته و براي استقرار آن کوشیده که بشر از آغاز تمدن خود می عدالت مفهومی است
توان گفت این مفهوم ارزشی ریشه در حقیقت هستی دارد و صرفاً اعتباري و می »17است

ساخته ذهن انسان نیست. آدمی از دیر باز با نگرش و اندیشه در جهان پیرامون خود، آن را 
ست یافته است. هر یک از اعضاي هستی در اي منظم که خود نیز جزئی از آن امجموعه

 18دار است.اي بایسته را در نظامی هدفمند عهدهجایگاه شایسته خویش قرار گرفته وظیفه
رو انسان بر پایه چنین باوري در از این 19فطرت آدمی نیز با این معنا سرشته شده است.

 »20الگو سازد.یابد که باید حیات مختار خویش را هماهنگ و سازگار با این می
تواند از نظر عدالت مورد توجه ها و مناسبات اجتماعی میهاي گوناگونی از فعالیتحوزه

توزیع و «ها، مفاهیم متعددي از عدالت را مطرح کرده است. قرار گیرد. تنوع این حوزه
، »دیدهجبران خسارت زیان«، »هاپاسخ مناسب و شایسته به شایستگی«، »تخصیص امکانات

                                                        
 .258، ص منبع پیشین. 16
صر(17 شکده حقوق و علوم  جلدسوي عدالت، )، مجموعه مقالات گامی به1379. کاتوزیان، نا دوم، تهران،دان

 .222، ص 79سیاسی، بهار 
 .36، یس 64، بقره 13. فاطر 18
 .7. انفطار 19
 .51ائلی، مصطفی، پیشن، ص . فض20
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برخورد و مجازات «، »حل و فصل منازعات و اختلافات«، »هاابی و سنجش داراییارزی«
هاي زندگی هایی از حوزهو ... ، نمونه» خرید، فروش و انواع مبادلات معاملاتی«، »جرایم

گیرند. بنابراین ناگزیر باید مفهوم انسانی هستند که با موضوع عدالت در ارتباط قرار می
 هاي فوق را در بربگیرد.ه گردد که تمام حوزهواحدي از عدالت ارائ

رسد ارائه تعریفی مورد اتفاق از عدالت غیرممکن است. با این حال شاید نظر میبه«
بتوان به نقطه اي محوري که همانا شالوده تمام نظریات در تعریف عدالت است دست یافت. 

رشمردن تعاریف تفصیلی و با توان با بدر این زمینه چنان که برخی نویسندگان معتقدند می
نگاهی تحلیلی، نقطه و یا نقاط مشترك این تعاریف را دریافت. در صورت دستیابی به چنین 

توان از آن به عنوان مفهوم اجمالی جهان شمول محوریتی در مفاهیم تفصیلی عدالت، می
 »21 عدالت یاد کرد.

اش مناسب و مقتضیبه هر کس سهم «اساس مفهوم شکلی عدالت، این ایده است که 
هاي توان سه ملاك را به عنوان ملاكدر نگاهی اجمالی به ادبیات عدالت، می» را باید داد.

نیاز «هاي عدالت ها. بنابراین نظریهشایستگی -3ها و حق -2نیازها،  -1محوري برشمرد. 
ه هر کس به ب«کنند: هایی را توصیه میچنین گزاره». شایستگی مدار«و » حق محور«، »محور

 22».اندازة نیازش باید اعطا کرد

 و قلمرو آن اصل برائت -10

و بر مبناي این اصل کسی را در برابر دیگري  ل برائت از ابداعات عقل آدمی استاص«
و در امور کیفري کسی را نمی  »23توان مدیون شناخت مگر خلاف آن با دلیل ثابت شود.نمی

اینکه با ادله قانونی و از پیش موجود و با اتکا بر وجدان و توان مجرم و گناهکار نامید مگر 
اصل برائت به لحاظ  قناعت درون قاضی گناهکار و مجرمیت فرد ثابت قطعی و مسلم گردد.

                                                        
، تهران، شــهردانش، چاپ اوّل جلد)، حقوق بشــر در جهان معاصــر، 1388(ســیّدمحمّدفاطمی، ســیّد. قاري 21

 .71دوم ، ص 
 .71. همان، ص 22
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متهم دارد، در اسناد اهمیت بسیار زیادي که در دادرسی کیفري و در جهت تضمین حقوق 
اي برخوردار است. مختلف از جایگاه ویژه هاي قضایی کشورهايقوانین و رویه المللی،بین

المللی به رسمیت شناخته شده است. از جمله در بند اي که در بسیاري از اسناد بینبه گونه
المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین 14ماده  2اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند  11ماده  1

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،  8ده ما 2کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند  6ماده  2بند 
اساسنامه دیوان رواندا  20ماده  3منشورآفریقایی حقوق بشر، بند  7پاراگراف ب ماده  1بند 

ترین اصول مسلم حقوقی اساس نامه دیوان یوگسلاوي. به عنوان یکی از مهم 21ماده  3و بند 
م کشورهاي امضاء کننده آنها، اصل المللی و التزابه پیروي از اسناد بین 24بینی شده است.پیش

قوانین اساسی یا عادي و یا از طریق رویه قضایی در حقوق  گذاري،برائت یا از طریق قانون
 اکثر کشورها مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است. 

ی وهفتم سگناهی در قانون اساسی ما در اصل در قوانین ایران نیز اصل برائت یا فرض بی
س اصل برائت است و هیچ ک« ح مورد اشاره واقع گردید. به موجب این اصل طور صریبه

»  د.که جرم او در دادگاه صالح ثابت گرداینشود، مگر از نظر قانون مجرم شناخته نمی
 4ماده  نیز استنباط نمود. قانون موصوف  38و  32توان از اصول همچنین اصل برائت را می

ماده  همچنین به موجباحتاً مقرر می دارد : اصل برائت است، صر 92ق.آ.د.ك. مصوب سال 
اشد باید اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگري ب« ق.آ.د.م  197

 »د.صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شآن را اثبات کند. در غیر این

 قلمرو نظري اصل برائت 1-10
ور از توان از دو جنبه نظري و عملی مورد بررسی قرار داد. منظئت را میقلمرو اصل برا

باشند  ئتقلمرو نظري اصل برائت این است که چه افرادي در جامعه باید معتقد به اصل برا
یق اصل برائت این است که آیا اصل برائت فقط در مرحله تحقز قلمرو عملی و منظور ا
 ود؟ر حکم نیز باید رعایت ششود و یا در مرحلۀ صدورعایت می

                                                        
ـــوري، 24 ــد. آش ـــیون اروپــایی حقوق )، 1383(محمّ ــــاف از دیــدگــاه کنوانس مفــاهیم عــدالــت وانص

 . 357بشر،مجموعه(حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف وعدالت)، تهران، گرایش،ص 
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به منظور تحقق دقیق اصل برائت در جامعه ضروري است که اصل برائت به آحاد جامعه 
آموزش داده شود و پذیرش آن در تمامی قشرها نهادینه شود. چرا که نهادینه شدن این اصل 

رهیز از : منجر به تامین استقلال و امنیت افراد جامعه و پاولاًدر فرهنگ و افکار مردم 
شود. به عبارتی ظهور عملی اصل برائت کیفري در اعمال، هاي روحی و روانی میکشمکش

رفتار، گفتار و پندار اعضاء جامعه موجب تقویت و ایجاد احساس امنیت نزد اشخاص گشته 
هاي جامعه و رعایت قانون و حقوق دیگران واین احساس امنیت در پایبندي و تعلق به ارزش

ثانیاً: در مواردي که جرم صورت گرفته، از لحاظ ابعاد  »25نماید.نقش را ایفا میترین مهم
باشد و جمع کثیري از جامعه سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی در جامعه، انعکاسی وسیع داشته

گیري علیه متهم یا داوري و جبههالعمل وا دارد، نهادینه بودن اصل برائت از پیشرا به عکس
شود مجریان امر تحقیق و تفحص و دادرس که خود کند. و موجب میوگیري میمتهمین جل

جزیی از این جامعه بوده و ناخودآگاه تحت تاثیر عوامل سیاسی واجتماعی جامعه خود 
داوري هستند، تحت تاثیر رویکرد حداکثري جامعه و تحت فشار افکار عمومی، دچار پیش

 و نقض اصل برائت نشوند.

 اصل برائت عملیرو قلم 2-10
درسی و رسیدگی قضایی باشد اترین بخش از قلمرو اصل برائت کیفري، مرحلۀ دشاید مهم

جرم  که این مرحله شامل تحقیقات مقدماتی پلیس و نیروي انتظامی، مرحلۀ تعقیب و کشف
 باشد.در دادسرا و نهایتاً مرحلۀ رسیدگی نهایی و صدور حکم می

مندي از اصل برائت تنها هنگامی در ابتدا ممکن است چنین به نظر برسد که حق بهره
شود که شخصی به طور رسمی متهم شود، زیرا این اصل در شمار حقوق متهم آمده آغاز می

شود. گناهی شامل مرحلۀ تحقیق نمیشود که فرض بیاست به همین خاطر گاهی گفته می
ها محدود به مرحلۀ پس از ایراد رسمی اتهام نیست و همۀ اما باید گفت این اصل نه تن

گیرد، بلکه شمول آن نسبت به مظنون به ها را حتی پیش از تنظیم اتهامات، در برمیوضعیت
اي علیه او طریق اولی مسلم است و حتی باید در مورد کسی که هنوز اتهام تأئید شدة اولیه

                                                        
 .30و 29صص،  منبع پیشین. 25
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کلی غیرمنطقی خواهد بود که قاضی بررسی کننده به  اولاً تر باشد. زیرا وجود ندارد، قوي
گناهی پیش از تأئید اتهامات اعمال اتهامات مظنون را مجرم فرض کند، و ثانیاً اگر فرض بی

ناپذیري به حقوق فرد، پیش از تأئید اتهام، وارد شود و نگردد ممکن است لطمۀ جبران
 26تأثیر خواهد بود.هاي بعدي هم بیحمایت

 نتیجه گیري 
اشد. این دادرس یکی از نمادهاي مترقی در جهت دادرسی هاي عادلانه و بی طرفانه می ب ردّ

ا نسبت به از مبانی و اندیشه هاي دقیقی است که واضعان قانون را بر آن داشته ت سهم مسلم
رفی طتصویب و درج آن در قوانین موضوعه اقدام نماید. اصولی نظیر استقلال قاضی، بی 

ر ددادگاه، بی طرفی قضات، بی طرفی دادستان، عدالت و برائت جملگی  قاضی، بی طرفی
ا استقلال قلمرو مبانی و اندیشه هاي این دستاورد دقیق بشري قرار می گیرند. دریک نگاه ب

نه و قاضی و بی طرفی او با تکیه بر عدالت و اصل برائت می توان به یک دادرسی عادلا
وقوف ست و ناگفته بیدامعه و بزه دیده امیدوار بود، منصفانه در جهت حفظ حقوق متهم، جا

ی هاي عنه و اهتمام به رعایت و اجراي آن اهداف دادرس بر مبانی و اندیشه هاي مبحوثَ
ت و باور عادلانه و بی طرفانه را در پرتو تعالیم آموزه هاي حقوق بشر در جهت تحقق عدال

 واهد نمود.پذیرش افکار عمومی به آراء صادره قاضی را محقق خ
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Abstract  
The emergence, the emergence and solidity of any scientific principle in all sciences 
derives from a series of foundations and foundations of that thought. The rule of 
renunciation of the judge, which is one of the most important rules in criminal and civil 
proceedings, also complies with this. The last will of the legislator on the status of 
materials 421 to 425 of the Criminal Procedure Code and Article 91 of the Code of Civil 
Procedure of the General and Revolutionary Courts of Civil Law, while accepting the 
rational basis of Sabb's foundations and principles, in order to strengthen the fair, just and 
impartial trial. Relying on the principles of independence of the judge, impartiality, 
justice and innocence, this paper has been examined for scientific analysis.  
 
Key words: Refusal of the judge, independence of the judge, principle of neutrality, 
justice, the principle of innocence.. 
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